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درباره الکساندر کاتبرت و سه گانه  «شهری»
مرثیه ای بر پایان یک دوران

الکساندر کاتبرت، مرد گوشه گیر اندیشه  انتقادی، کسی که نه ویکی پدیا 
دارد و نه عکسی از او روی اینترنت پیدا می کنید، پروژه  فکری خود را که 
تقریبا تمام عمر کاری و فکری اش را به آن اختصاص داده، درگیر با معنا، 
مفهوم و روش هایی کرده که هر کدام از جهتی با شــهرها و شیوه  رشد و 
دگردیسی شان گره خورده. او این پروژه  فکری را در قالب یک رشته  علمی 
یعنی طراحی شــهری پیش  برده و همان طور که به این رشته پرداخته، 
اندیشــه  خود را نیز پرورده و جهان بینی اش را در چارچوب آن گنجانده. 
جهان بینی ای که مختص او یا برآمده از شــخصیت، تجربیات یا سلیقه 
شــخصی او نیست که با دست کم ۴۰ ســال تحقیق، مشاهده و آزمون و 
خطا به دست آمده است و بر پایه خودانتقادی از چپ ارتدکس و چپ نو 
استوار شده و امروز به نقطه ای رسیده که می توان او را طلایه دار اندیشه 
انتقادی دانســت. کاتبرت امروز نه یک متفکر چپ نو، بلکه آوانگاردی 

است که چشم اندازش  هزاره پیش روست. 
سه گانه او شامل سه مجلد قطور، طراحی کردن شهر (۲۰۰۲)، ریخت 
شــهر (۲۰۰۶) و فهم معنای شهر (۲۰۱۱) می شود و دو مورد اولی روی 
اینترنت قابل دسترســی رایگان است. اولی، مجموعه مقالاتی است که 
کاتبرت گردآوری  کرده تا بتواند نشان دهد طراحی شهری چطور می تواند 
از سیطره  و استعمار دو رشته معماری و برنامه ریزی شهری، بیرون آمده و 
به عنوان یک رشته قائم به خود آموزش داده شود و وارد مسیر تخصصی 
کار ساختن شــهر و فضای عمومی شــود. در کتاب دوم، او ضمن آنکه 
مرثیه ای طولانی، انتقادی و مستدل ارائه کرده، بر پایان دورانی که دیگر 
به هیچ وجــه نمی توان در حوزه جبریت کالبدی و نگاه ســنتی معماران 
و برنامه ریزان ماند، یک فرابرنامه  برای طراحی شــهری تدوین می کند تا 
آن را از افتادن در ورطه ایدئولوژی های سیاســی، اجتماعی، تخصصی و 
حتی کژروی های چپ نو مثل فمینیسم رادیکال و فمینیسم مارکسیستی 
دور نگه دارد؛ اما ســومی به دلیل تفکر هضم نشــدنی حتی برای چپ 
نو درحال حاضر در حال بایکوت شــدن است و به دلایل پذیرفته نشده  در 

فضای روشنفکری جهانی به آن پرداخته نمی شود. 
کاتبرت ســال ها روی برخی از پیچیده ترین شهرها کار کرده و رشد و 
دگردیسی شــان را مطالعه کرده؛ مثلا هنگ کنگ کــه نزدیک به دو دهه 
مــورد تحقیق و تفحص قرار گرفته و برخی دیگر از شــهرهای آســیای 
جنوب شــرقی مانند بالی و البته بیروت، پس از جنگ داخلی به دست 
او و همفکرانــش طراحی شــده اند. آن هم در باره رســمی معمارانه یا 
برنامه ریزانه که با نگاهی انتقــادی به ظرفیت های اجتماعی و معنایی 
شهر. کاتبرت ســال ها با بزرگ ترین اندیشمندان چپ نو در ارتباط فکری 
بــوده و همین (مثلا مداقه هــای ژرف کاتبرت بر مراجعــات متعدد به 
کارهای مانوئل کاستلس) امروز شاید دلیل نادیده گرفته شدن مجلد سوم 
اوســت؛ چراکه فضای فکری-انتقادی بریتانیا، هرگز اندیشه های چنین 
متفکران رادیکالی را برنتابیده است و متأسفانه درحال حاضر هیچ شهر 
دیگری به اندازه لندن نتوانســته خود را به عنوان پایتختی برای اندیشه 
انتقادی مطرح کند؛ حتی نیویورک که مشخص نیست فضای روشنفکری 
آن برای چه حاضر به دست شستن از مواضعی نیست که دست کم امروز 
نیاز به بازبینی و اصلاح دارند. شــاید یکی از دلایل آن، کهن سال شــدن 
فضای روشنفکری در نیویورک باشد. شاید دیگر دوران کاری کسانی مانند 
دیوید هاروی به پایان رســیده و ما در ســال های پیش رو هم باید همان 

حرف ها را در مجلد های تازه ای با عناوینی تازه دوره کنیم. 
فارغ از این ملاحظات ریخت شــهر، به فارســی برگردانده شده و در 
دسترس اســت. در زیر بخش هایی از صفحات پایانی کتاب ریخت شهر 

آورده شده که به این قلم به فارسی برگردانده شده است. 
***

مــن در مقدمــه خود به روشــنی 
نگاشته ام که این کتاب درباره چگونگی 
انجام دادن طراحی شــهری نیست که 
دربــاره شــناختن آن و درک مفاهیم و 
ارزش هایی اســت که در کنش های ما 
در قالب آن نهفته شــده اســت؛ پس 
در نتیجــه نمی توان در ریخت شــهر، 
موضوعــات کلیدی طراحی شــهری 
را جســت؛ اما خواه ناخواه، بســیاری 
از موارد بســیار مهم در روند نوشــتن این متن برای نگارنده روشن شده 
اســت که من مایلم تا به برخی از این مکاشــفات اشاره کنم. این متن با 
مطرح کردن ایده های پیشرو و رادیکال و در ادامه با ایجاد یک بحث بر یک 
زمینه منصفانه  حول آنها شکل گرفته است. پس در نتیجه من نمی توانم 
خوانندگانم را به هیچ متن دیگری ارجاع دهم تا از مســیر خوانش آنها 
بــه ایده های تحتانی متن پی ببرند (مگر مقالات و نوشــتارهای دیگری 
از نگارنــده که در متن به آنها کد داده می شــود).  برای فهم چگونگی 
پیشروی جهان مدرن، ما باید به درک درستی از حالت ایدئولوژیک اداره 
جوامع در این دوران و درک کلاژی و اتفاقی ایشــان از فضا در تجســمی 
سه بعدی از مواد و مصالح می رسیدیم؛ اما در واقع، بازنمایی یک تحول، 
نمی تواند در یک داســتان خطی رو به جلــو و بی پایان جای گیرد. مانند 
جهان طبیعی، عالم اجتماعــی ما هم مدام در حال پریدن از مرحله ای 
به مرحله دیگر است و اینها هیچ کدام نظم مشخصی را دنبال نمی کنند. 
اصطلاح شکست پارادایمی اشاره به همین دگرگونی های عظیم دارد که 
در یک مقطع زمانی ناگهان پدیدار می شوند. ما در روندی خطی در زمینه 
یک تاریخ غیرخطی در چرخه هایی پوچ، پیر می شــویم؛ فقط به این دلیل 

که آنچه را پیش از ما وجود داشته، جلو ببریم. 
از آنجا که من ســعی می کنم به آینده خوش بین باشــم، نمی توانم 
تیرگی چشــم انداز ســرمایه داری را نادیده بگیرم. بســیاری از جنبه های 
انباشت سرمایه از جمله اخلال های سیاسی که در روند های دموکراتیک 
در چارچــوب میان ملت ها یا درون آنها ایجاد می کند، من را درباره آینده 
بسیار نگران می کند که خاستگاه اصلی آن هم ایده توسعه بخشی است 
که نخبگان توانسته اند به مدد ایدئولوژی و تخصص و سایر مواردی که 
در بالا ذکر شــد، از آن یک مقوله مردم پســند ایجاد کنند. تا همین اواخر 
دموکراســی با دو چالش عمده روبه رو بوده اســت؛ چالشــی برآمده از 
ایدئولوژی نازیســم/ فاشیســم و جوامــع تمامیت خــواه. درحالی که با 
کم رنگ شدن اینها، دو چالش دیگر برآمده از ایدئولوژی های بنیادگرایان 
افراطــی و نواصناف گرایی پا به میدان می گذارند. در این نقطه ما دو کار 
می توانیم انجام دهیم؛ یکی وارد شــدن در کار نظارت و دست کاری روند 
توســعه اســت که دراین صورت ما خودبه خود تبدیل به یک کارشــکن 
خواهیم شد. دیگری وارد نشدن به مسیر نظارت و دست بردن در توسعه 
اســت و این یعنی ما پذیرفته ایم که جهانی سازی سرمایه داری غیرقابل 
مقابله است و ما لاجرم در مقابل آن منفعلیم که درنهایت به معنی این 

است که ما کار را به همان «دست پنهان بازار» واگذار کرده ایم. 
ادامه در صفحه ۱۱

زخم

نخستین اجرای ۹۶ گروه 
«بمرانی» در برج آزادی

شــرق: گروه موســیقی «بمرانی» به 
سرپرستی و خوانندگی «بهزاد عمرانی» 
در قالــب ویژه برنامه «نوروز با آزادی»، 
هشــتم و ۹ فروردیــن در بــرج آزادی 
روی صحنه خواهــد رفت. بمرانی در 
بخش اول از فصل «اجراهای گذشتن 
و رفتن پیوسته»، نخستین کنسرت سال 
۹۶ خــود را با اجــرای قطعاتی مانند 
گذشــتن و رفتن پیوســته، پپرونی و... 
که آلبوم جدید گروه بیشــترین بخش 
را بــه خــود اختصاص می دهــد؛ در 
ســالن اصلی برج آزادی روی صحنه 
می برد. بهزاد عمرانی (خواننده و گیتار 
آکوســتیک)، مانی مذکــی (ترومبون 
عمرانــی  کیــارش  ســازدهنی)،  و 
(گیتارباس و دبل باس)، آرش عمرانی 
(پیانــو و آکاردئون)، جهانیــار قربانی 
(گیتارالکتریــک و ماندولین) و ســالار 
اصغری (درامز) اعضای گروه عمرانی 
هستند که به دلیل علاقه به برج آزادی 
و فضــای خوب ســالن، این مجموعه 
فرهنگــی -هنــری را بــرای اجــرای 
نوروزی خود در نظر گرفته اند. کنسرت 
نوروزی گروه موســیقی «بمرانی» در 
قالــب ویژه برنامه «نوروز بــا آزادی»، 
هشتم و ۹ فروردین از ساعت ۲۰:۰۰ در 
سالن اصلی برج آزادی برگزار خواهد 
شد. علاقه مندان می توانند برای تهیه 
بلیت این اجرا به ســایت ایران کنسرت 
 www.iranconcert.com نشــانی  به 

مراجعه کنند. 

آلبوم «مدیری» با 
موسیقی «علیزاده»

شــرق: آلبوم جدید «مهــران مدیری» 
با ســاخته های «مهیار علیــزاده» در 
سال ۹۶ منتشــر خواهد شد. این آلبوم 
درحال حاضــر مراحــل پایانی ضبط و 
تولید را ســپری می کند و اوایل ســال 
آینــده به بازار عرضه می شــود. مهیار 
ایــن مجموعــه روی  علیــزاده برای 
اشــعاری از مولانا آهنگ سازی کرده و 
چند قطعه بی کلام نیز از ســاخته های 
او در آلبوم مهران مدیری قرار دارد. از 
سوی دیگر احتمالا تا پیش از عید نوروز 
و توفیق کسب مجوز، یک قطعه از این 
مجموعــه در فضای مجازی منتشــر 
می شــود. جزئیات بیشتر این آلبوم که 
قطعا از جمله کارهای پرســروصدای 
ســال آینده خواهد بــود، در روزهای 
آینده از این رسانه منتشر می شود. تیتراژ 
برنامه «دورهمی» با موســیقی مهیار 
علیزاده و صدای مهران مدیری اولین 
همکاری این دو هنرمند سرشناس بود 
که بازتاب های زیادی داشــت و مورد 
توجــه مخاطبان قرار گرفت. در ادامه، 
علیــزاده و مدیری پروســه تولید این 
آلبوم را به شــکل جــدی و با حمایت 
شرکت «همراه رســانه موج» پیگیری 
کردند و شــنیده ها حکایت از آن دارد 
که قطعات این مجموعه با همه آنچه 
تاکنون با صدای مهران مدیری شنیده  
شــده تفاوت دارد. این هنرمند مطرح 
و پرطرفدار درباره آلبوم جدید خود به 
یادداشــت کوتاهی که برای این رسانه 

ارسال کرده بسنده کرد و گفت:
«ترانه های تازه...

از مولانا...
آرامتر از گذشته، زیباتر، شاید...»

از ســوی دیگر مهیــار علیزاده که 
آلبومــی با صدای محمــد معتمدی 
و آلبوم مشــترک علیرضــا قربانی و 
همایون شــجریان را در دست انتشار 
دارد، دربــاره آلبــوم مهــران مدیری 
بــه خبرنگار «موســیقی مــا» گفت: 
«از حــدود ۳۰۰ روز قبل کــه همراه 
مهــران مدیــری این پروژه را شــروع 
کردیم تا به امروز تمام تلاشمان برای 
به سرانجام رســاندن مجموعــه ای با 
اشعار حضرت مولانا بود؛ آن گونه که 
تاکنون شنیده  نشده باشند. چشمانتان 
ســروده های  دل،  بــا  و  ببندیــد  را 
جلال الدیــن را بــا فرمی نو بشــنوید. 
هدفمــان هم از ابتــدا همین بود که 
این طور پیش برود. در تلاشیم تا اولین 
قطعه به نام «یار تویــی» را در قالب 
یک تک آهنگ، امســال به دســتانتان 
بســپاریم. دوســت داریم تــا قدردان 
تمامی عزیزانی باشــیم که مــا را در 

اجرای این پروژه یاری کردند».
سبک وسیاق و موسیقی این آلبوم با 
ســایر کارهای پاپ و فولکلوریک که در 
سال های گذشته با صدای مهران مدیری 
شــنیده شــده تفاوت های زیادی دارد و 

کاملا در فضای موسیقي جدي است. 
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نگاه متعصبانه 
در هنر هیچ جایگاهی ندارد 

چون هنر زاییده تعصب نیست. تار، 
سه تار، تنبور، سنتور، رباب، قیچک، 

کمانچه، نی، دف، عود 
و تنبک هم یک روز به وجود آمدند، 

شکلشان عوض و دچار تحول 
شده اند. اگر قرار بود این نگاه 

متعصبانه وجود داشته باشد، اولین 
نغمه ای که از دهان یک انسان 

درآمد، باید تابه حال تغییر نمی کرد

دانیال حقیقى ســهراب پورناظری را می شــود با شــوری که در آثارش 
موج می زند، شــناخت. شــوریدگی او که در نوازندگی اش 
هویداســت، در قطعاتی که می ســازد هم موج می زند. او 
طعم و رنگ دیگری را با خودش و آثارش به موسیقی ایران 
اضافــه کرد. طعمی که بوی دهه ۶۰ و شــوروحال جوانانه 
و تجربه گرایانه متولدان آن ســال ها را داشــت. با وجود 
اینکه با موسیقی بزرگ شــده بود، اما اجازه نداده تا صرفا 
نقش ادامه دهنــده راه را ایفا کند، بلکه خوی تجربه گرایش 
مســیرهای جدید و جذابی را به روی او گشــوده اســت. 
با این همه و باوجود اینکه بــا خوانندگان زیادی از علیرضا 
قربانی گرفته تا حمیدرضا نوربخش کار کرده و در گروه های 
مختلفی ساز زده است، اما آثاری که با همایون شجریان کار 
کرده به مراتب خاص تر و بهتر است. این طور که پیداست، 
ایــن دو همدیگر را پیــدا کرده اند و بعید اســت که به این 
زودی ها ایــن همکاری به پایان برســد. از جمله بارزترین 
جلوه های ایــن همکاری ها که به مــذاق مردم هم خوش 
آمده، می شود به تصنیف فیلم های اخیر حمید نعمت االله 
اشــاره کرد. این روزهــا هم بار دیگر موســیقی فیلم «رگ 
خواب» و دو تصنیف اصلی آن با اســتقبال گرم تماشاگران 
مواجه شــد؛ تا آنجا که نســخه پــرده ای آن در فضاهای 
مجازی دست به دست می شــد. همین مسئله باعث شد 
دست اندرکاران این موسیقی تصمیم به انتشار نسخه اصلی 
آن در اسرع وقت بگیرند. با سهراب پورناظری در روزهای 
شلوغ آخر ســال با فاصله تنها چند روز بعد از انتشار آلبوم 
تصویری خداوندان اسرار، به کارگردانی رخشان بنی اعتماد 

به گفت وگو نشسته ایم. 

درحال حاضــر در حال ضبط رگ خواب هســتید و  �
به خاطر اینکه به ســرعت این اثر را به بازار عرضه کنید 

حسابی سرتان شلوغ است. 
بله، در حال آماده سازی و مسائل جانبی کار هستیم. 

با اینکه در نشســت خبــری فیلم همــراه با آقای  �
شــجریان اعلام کردید ماکت کار را آماده کرده اید، اما 
همین اندازه هم بسیار شنیده شده و از آن استقبال شده 

است. 
بله، به گوشم رسیده که بعد از رفتن بر پرده سینما مورد 

استقبال قرار گرفته است. 
چطور شد به این شعر محاوره ای رسیدید؟  �

دلیل اصلی اش این بود که نمی خواستیم به احساسات 
شخصیت مان فضای خیلی جدی و عمیقی بدهیم. تلاش 
شــده که این شــاخصه ها کم رنگ تر نشــان داده شــود. با 
صحبت هایی که با آقای نعمت االله داشــتیم به این نتیجه 
رســیدیم که شــعرهایی با زبان محاوره می تواند انتخاب 
خوبی باشــد. تقریبا تنها گزینه ای که داشــتیم همین شعر 
آقای حسین منزوی بود که روان بودنش به فضای داستان 
کمک می کرد و هم در استواری سخنش گفت وگویی نبود. 

در نهایت هم به نتیجه ای که می خواستیم رسیدیم. 
خودتان فیلم را دیدید؟  �

فیلم را تقریبا حفظ هستم. 
فیلم را دوست داشتید؟  �

فیلــم مهمی اســت کــه از نقطه نظرهــای مختلفی 
می توان بررســی اش کــرد. از لحــاظ کارگردانــی یکی از 
مهم ترین آثار آقای نعمت االله اســت. به طور کل روز به روز 
نگاه ایشــان جالب تر و مهم تر و هیجان انگیزتر می شــود. 
همین طــور بازی ها خیلی ویژه بودند. فیلم برداری هم یک 
نمونه بسیار تمیز و قابل توجه بود. در کل فیلم استانداردی 

است که بخش های درخور توجه زیادی دارد. 
شما هم دیگر کارشناس فیلم های آقای نعمت االله  �

شده اید! 
تقریبا ۱۰ سال است که مستمر کار می کنیم. 

همین باعث شــده که با کارگردان هــای دیگر کار  �
نکنید؟ 

نه، کار با ایشان نیســت که باعث این اتفاق شده. بارها 
با کارگردان های عزیز دیگر تا پای انجام کار رفته ایم؛ اما به 
دلایل مختلف به سرانجام نرسیده است. ضمن اینکه قبلا 
هم گفته ام که وقتی آدم ها به یک زبان مشــترک می رسند، 
بایــد قدر آن را بداننــد؛ چون زمان و عمــر و انرژی زیادی 
می طلبد تا آدم ها با هم کنار بیایند و بتوانند تحلیل مشترکی 

از مسائل پیدا کنند. 
به نظر می رسد سخت گیر هستید.  �

کلا در کار ما همیشــه وسواس وجود دارد. شاید چهار، 
پنج بار یک کار را ضبط می کنیم تا به چیزی منتهی شــود 
که می خواهیم. دو، ســه برابر کارهایی که منتشر می کنیم، 
کارهایی است که منتشر نمی کنیم. همیشه در حال غربال 
و تصحیــح و انتخاب کارهایمان هســتیم. همیشــه اول 
خودمان ممیزی می کنیم. به خصوص که در خانواده ســه 
موسیقی دان از نســل های متفاوت هستیم و همین باعث 
می شــود دید تیز و منتقدانه ای داشــته باشــیم و از اینکه 
کاری با نقصی ناخواســته ادامه پیدا کند یا ویژگی هایی که 

می خواستیم نداشته باشد، جلوگیری می شود. 
معمــولا در خانواده هایــی که چند موســیقی دان  �

هســتند، این وسواسی بودن با مشــکلاتی هم روبه رو 
می شود. 

بله، ســختی هایی می تواند وجود داشــته باشــد، اما 
صمیمیت و هم زبانی که در خانواده وجود دارد، مرزها را از 

بین می برد و این خودش سعادتی است. 
قبلا گفته اید و حالا هم تصریح می کنید که تلاشــی  �

مبنی بر ایــن دارید که موســیقی های فیلم های آقای 
نعمت االله جدی نباشد. زبان طنز یا محاوره داشته باشد 
یا سازبندی و لحن خاصی را استفاده کنید. در رگ خواب 

هم این کار را کردید؟ 
خیر، رگ خواب موسیقی کلاسیک غربی دارد و فضای 
جــدی دارد؛ چون بــرای اولین بار با فیلمــی جدی مواجه 
هستیم که در آن اصلا طنز دیده نمی شود. این زبان محاوره 
هم فضای جدی کار را به هم نمی ریزد؛ اما احساســات را 
هم خیلی عمیق نمی کند. خواستیم از اشاره مستقیم پرهیز 
کنیم و مطلب را زیرپوستی و لطیف برسانیم. موسیقی این 

فیلم غربی و اســتخوان دار است و چارچوب هایش حفظ 
شــده اســت و حتی با بی پولی و آرایش غلیظ هم فاصله 

دارد. 
با درنظر گرفتن پیشینه موسیقی سنتی و کردی تان،  �

حتی با وجود تجربه های بین المللی که دارید، استفاده 
ناگهانی از گیتار الکتریک در راستای فضای فانتزی فیلم، 

جالب بود. 
نگاهم این اســت که با دنیای صداها مواجه هستیم و 
تنها وقتی نقشــی برعهده می گیرند، می شود برای صداها 
تعریفی معین کرد. در جهان صدا و نوا و آوا با صداها مواجه 
هستیم و نباید برچسب های خاص به آنها بچسبانیم. نباید 
بگوییم فقط با کمانچه باید این کارها را کرد. وقتی نغمه ای 
در کمانچه جاری می شود، آن گاه می توان تعریفی برایش 

در نظر گرفت و برچسبی برایش تعیین کرد. 
چندمین سال است که با همایون شجریان همکاری  �

می کنیــد. از قبل تا حال  حاضر، بــا خوانندگان دیگری 
هم همکاری داشته اید؛ اما به نظر می رسد همکاری تان 
با همایون شکل و شــمایل دیگری دارد. انگار به خوی 
خلاق و تجربه گرای تان نزدیک تر است. در شخصیت و 
جنبه حرفه ای کار ایشان چه می بینید که این همکاری ها 

توانسته این قدر ادامه پیدا کند؟ 
وقتی ۱۵ ســالم بود، همکاری حرفه ای ما با هم شروع 
شــد و دو سال دیگر می شود ۲۰ ســال که خوشبختانه این 
همکاری ادامه دار بوده اســت. طبیعتا اینکه روحیات مان 
به هــم نزدیک اســت، هیجانی کــه هر دو بــرای تجربه 
جدید داریم، ســابقه بیست و چند ســال سابقه هنری من و 
۳۰ ســال ســابقه هنری او، باعث شده اســت که بتوانیم 
بهترین نتیجه را از این همکاری بگیریم. کارهایی که انجام 
می دهیم، خلق الســاعه و دفعه ای نیســت. فکر می کنم 
زبان مشــترکی که پیدا کرده ایم، می شــود چه در موسیقی 
فیلم، چه در ســاز و آواز و چه با ارکســتر غربی، اســتفاده 
شــود. اصولا زوج های هنری و گروه ها، در هر رشته هنری 
نتیجه بهتری می دهد؛ چون زمانی که صرف کرده ایم تا به 
شــناخت برسیم، زمان کمی نیست و نباید از این فرصت ها 

به ســادگی عبور کرد. البته این باعث 
نمی شــود همکاری مان با هنرمندان 
دیگر متوقف شــود و درهای دیگر را 

به روی خودمان ببندیم. 
واقعیــت هم این اســت که  �

هر دوِ شــما با آهنگ ســازان یا 
کار  خواننده هــای مختلــف هم 
می کنید؛ اما نکته جالب این است 
که روحیــه تجربه گرایی در هر دوِ 

شما  تر و تازه مانده است. 
ما دو اردیبهشــتی هستیم که از 
ریسک کردن نمی ترسیم و از این نظر 

شبیه به هم هستیم. 
در رگ خواب کارکــردن با همایون شــجریان چه  �

تفاوتی با کارهای دیگر داشت؟ 
رگ خواب فضای مختلفی دارد. یک موســیقی آرام و 
رام دارد که همایون به خوبی از پسِ اجرای آن برآمد. تیتراژ 
انتهایی هم کار بســیار مشکلی در اجراست که از عهده هر 
خواننده ای بر نمی آیــد. ویژگی های مختلفی مثل محدوده 
صدایی مقبول، تســلط بــر ریتم، کلام و ســرعت انتقال را 
بســیار نیاز دارد. تیتراژ پایانی یک نــوع امتحان خوانندگی 
اســت و میزان خوبــی برای محک زدن خواننده اســت. با  
این  همــه تفاوت، باز این کار در امتداد مســیری اســت که 
آمده ایم. نمی خواســتیم از موسیقی ایرانی فاصله بگیریم. 
این موســیقی شوشتری اســت، فرازوفرودها و کلام هم با 

هدف مان هماهنگ است. 
آنچــه با نــام ســهراب پورناظــری گره خــورده،  �

تجربه اســت و این تجربه در مقابل تبحر نمی ایســتد. 
همان طور کــه دربــاره مرحوم کیارســتمی کــه برای 

تجربه کردن اعتبار ویــژه ای قائل بودند، صدق می کند. 
چقدر علاقه دارید که با ویژگی تجربه گرا بودن شــناخته 

شوید؟ 
صادقانــه بگویم؛ به این فکر نمی کنم که با چه عنوانی 
شناخته می شوم. روزبه روز که جلوتر می روم، می فهمم که 
اصــلا نباید به این فکر کنم؛ چون عــده ای کارم را به عنوان 
زنده کننده موسیقی ایرانی در نسل جوان قلمداد می کنند و 
عده دیگری به عنوان از بین برنده ریشه ها و اصالت موسیقی 
ایرانی. راستش هیچ کدام از اینها برایم مسیر تعیین نمی کند. 
در لحظــه، زندگی و کار می کنــم و برای اینکه تیتر خاصی 
برای هنرم انتخاب شــود، کاری نمی کنم؛ بلکه براســاس 
دریافتــم از جهان ایرانــی اطرافم پیش مــی روم که تنها 
معیاری است که برای هنر به آن رجوع می کنم. هنوز ذهن 
خودم به چنین رشــدی نرســیده که این هنر برایم کوچک 
شــود یا تمام شــود. عاشق هنر ایران هســتم و سرچشمه 
تمام کارهایی که تولید می کنم، هنر و فرهنگ ایرانی است. 
غیر از این برایم چارچوبی وجود ندارد. امکان دارد ســال ها 
فقط تک نوازی کنم. شاید هم شلوغ ترین تجربه ها را داشته 
باشــم. به قول هنرمندانِ کمی متعصب تر، فقط موسیقی 
ســنتی و ردیف کار کنم و مقام های تنبور بزنم و شاید مسیر 
هنری ام به ســمت دیگری برود. بــه اینها فکر می کنم؛ اما 
خــودم را محدود به خلق آثاری کــه تعریف خاصی را به 
ذهن متبــادر کند، نمی کنم. هر هدفی هم که در این زمینه 
گذاشته شود، در هنر شکست خورده است. هنر ابن الوقت 
یعنی فرزند زمان اســت؛ البته با پیشــینه بسیار. سده ها و  
هزاره ها پشت هنر است که به فردی می رسد؛ اما باید این را 
به یاد داشت باشیم که هنر عرصه تجربه است. تجربه های 

صد درصد تکراری یا صد درصد بدیع. 
به  خاطر همین روحیه است که به سمت هنرمندانی  �

نمی روید که ذهن شان از این نظر باز و باطراوت نیست. 
شاید. کارنامه من خیلی شــلوغ نیست. همکاری های 
مســتقیمی کــه در زمینه موســیقی باکلام و بــی کلام با 
هنرمندان دیگر داشــته ام، به اندازه انگشــتان دو دســت 
هم نیســت. به اینکه دانه ای کاشته شــود، جوانه بزند، به 
درختــی و آن درخت تنومند شــود، 
بیشــتر معتقدم تا برافشاندن  هزاران 
دانه و اتکا به زمان و تقدیر. پیشنهاد 
همــکاری زیاد بــوده و توفیقاتی که 
بعضی از کارها پیدا کرد، باعث شــد 
فرصت بــرای تجربه های بســیاری 
باز شــود؛ اما اعتقاد به کار سفارشی 
ندارم و تا به حال انجام نداده ام؛ حتی 
از شــرکتی یا نوازنــده و خواننده ای 
ســفارش قبول نکرده ام. این عرصه، 
عرصه من نیست. البته این حرف ها 
دلیل بر باکیفیت بودن و بهترین بودن 
نیســت. انتقــاد حتما وارد اســت. 
خیلی ها خیلی دوســتش دارند و خیلی ها اصلا دوستش 

ندارند؛ اما این نگاهم به هنر است. 
فکر می کنید وقتی ۵۰ ســالتان شود، دوست دارید  �

چطور شناخته شوید؟ 
از دی که گذشــت، هیچ از او یــاد مکن/ فردا که نیامده 
ست فریاد مکن/ بر نامده و گذشته بنیاد مکن/ حالی خوش 
باش و عمر بر باد مکن. در لحظه در خدمت شــما هستم. 
شــاید لحظاتی بعضی ها از هنرم خوششان آمده، ارادتمند 
تک تک کسانی هســتم که انتقاد و حتی در دنیای مجازی 
توهیــن می کنند. نگاه بــه جهان باید نگاهی دیگر باشــد. 
هیچ چیز در این زندگی آن قدر مهم نیســت که آدم بخواهد 
خودش را اسیرش کند. هرکســی از تأیید لذت می برد و از 
تکذیب نمی برد اما چندان اســیر اینها نیستم. خدا را شکر 
می کنم به خاطر مســیری کــه تا امــروز در زندگی ام طی 
کرده ام. حتی انتقادات و توهین ها آدم را می سازد. فهمیدم 
کــه تأیید چیزی اســت که همه ما گرفتارش هســتیم. اما 

جهان هر انسان با دیگری کاملا متفاوت است. برداشت ها 
متفاوت است. اگر روزی عشق و مهر میزان همه قضاوت ها 
و در نگاهمان به جهان جاری باشد، تکذیب از بین می رود. 
تجربــه ای که بــا غیرایرانی ها دارم، این اســت که حتی از 
کاری که مردم دوســتش نداشته اند، با حال منفی صحبت 
نمی کنند. این نشــان می دهد امروز پایه فکر آنها مهربان تر 
از ماســت. دغدغه تجربه های نو یا تکیه کردن بر سنت ها، 
جذاب و باارزش است به شرطی که وارد حوزه های یکدیگر 

نشوند. 
از تعصب گریزانید. درست است؟  �

نــگاه متعصبانه در هنــر هیچ جایگاهی نــدارد چون 
هنر زاییده تعصب نیست. تار، ســه تار، تنبور، سنتور، رباب، 
قیچک، کمانچه، نی، دف، عود و تنبک هم یک روز به وجود 
آمدند، شکلشان عوض و دچار تحول شده اند. اگر قرار بود 
این نگاه متعصبانه وجود داشــته باشد، اولین نغمه ای که 
از دهان یک انســان درآمد، باید تابه حال تغییر نمی کرد. در 
دوره صفویه و قاجار هجوم تفکر اروپایی را در تفکر ایرانی 
دیدیم؛ این شــاید خوشایند نبود اما همین ها بعدا تبدیل به 
ســنت شــدند. فرم هایی در تارنوازی داریم که المان های 
غربی دارند اما نماد ســنت ما هستند. نباید خوب و بد کرد 
و باید عرصه را باز گذاشــت. چون امــروز در یک دوره گذر 
هســتیم. زندگی امســال با صد ســال پیش، به اندازه صد 
سال پیش با  هزار سال پیش متفاوت است. کشور ما هم با 
سرعت کافی خودش را با این روند هماهنگ نکرده است. 
به زمان احتیاج است و اینکه دست هنرمند کاملا باز باشد. 

حرف وحدیث ها هیچ تأثیری بر کارتان نمی گذارد؟  �
گاهی از این خوشحال یا ناراحت می شوم که نگاه ملت 
گاهی خیلی مهربان و گاهی خیلی خشمگین است. از آنجا 
که سرنوشت ســرزمینم برایم مهم است، این برایم خیلی 
مهم است. نمی گویم هرکسی هرچه بگوید، من راه خودم 
را می روم. اینکه می بینم مردمی هستند که حتی به کسی 
که با خشــم و نفرت و دشــمنی توهین کرده، با آرامش و 
مهر گفت وگو می کنند، برایم تأثیرگذار اســت این برایم هم 
نگران کننده اســت و هم نشــانه خوبی اســت. اما سعی 
می کنم بیشترین تأثیری که می گیرم از هم نشینی با بزرگانی 
مانند سعدی، حافظ، فردوسی، شفیعی کدکنی و شجریان 
باشد. با همایون بحث و بررسی می کنیم. همین طور سعی 
می کنم همیشه از نظرات پدرم استفاده کنم. همکاری ام با 
استاد شــجریان برایم یک کلاس درس بود. سعی می کنم 
اینجاها ذهنــم را باز کنم تا از تجربیاتی اســتفاده کنم که 
انسان های دیگری که در مســیر کنونی من قدم زده اند، در 
اختیارم قرار می دهند. به طور کل جهانم از کامنت ها تأثیر 

زیادی نمی گیرد. 
موسیقی هایی که در نسل جدید می شنوید، نگرانتان  �

نمی کند؟ درباره بقای ذات موسیقی ایرانی در دهه های 
دیگر شک نمی کنید؟ 

جای نگرانی هست اما نگاهمان نباید منقبض باشد. در 
هر عصری آثاری به وجود آمده که با نســل ها و دیدگاه ها 
سنخیت دارد. باید از حوزه فرهنگی کشور ناراضی باشیم. 
باید ریشــه یابی کــرد. فرهنگ ایرانــی الان جایگاهی را که 
باید، در میان انسان هایی با شناسنامه ایرانی ندارد. پوشش 
و گفتار و طرز زندگی مان دارد از ریشــه ای فاصله می گیرد 
که آبشــخور قطعی ماست. هویت ما پیشرو و مترقی بود. 
یک قبیله دورافتاده عقب مانده نیســتیم. هفت  هزار سال 
پیش شطرنج و چشم مصنوعی و سیستم مدیریت شهری 
داشــتیم. حــالا ببینید که در حــوزه فرهنگ کجــا بودیم. 
بخشــی از آثار فرهنگی ما تخریب شــده و بخشــی دیگر 
اصلا در دسترس مان نیست. کاش دوستان لااقل عکسش 
را می دادند ما ببینیم! در بســیاری از روستاها، می بینیم که 
یک نفر با یک بیلچه فرهنگ را از زیر خاک بیرون می کشــد 
و صادر می کند. این درد اســت که کسی با هویت خودش 
این طــور برخورد کنــد. اینکه فرم و شــکل و تأثیرپذیری از 
جهان اطراف عوض می شود، اجتناب ناپذیر است اما نباید 
خانه ای که بنا می کنیم روی آب باشــد. خانه بســیاری از 
نســل های جدید ریشــه ای در خاک ندارد و برایمان سامان 
نمی ســازد. الان همه چیز در ایران خیلی بی ســامان شده 
است. چه پیش از انقلاب و چه حالا، در حوزه فرهنگ اصلا 
موفق نبودیم. نگاهی که انســان ایرانــی باید به اطرافش 

داشته باشد، اصلا وجود ندارد. 
کارکرد بعضی از ارگان ها مثل صداوســیما و وزارت  �

ارشاد، نقش تعیین کننده ای دارند که به خوبی از ایفای 
این نقش برنمی آیند. 

بله، حوزه فرهنگ در دولت و ســازمان هایی که متولی 
فرهنگ هســتند، نمــره پایینــی آورده اند. نشــانه هایی که 
دیده می شــود هم دنباله روی از یک رقیب فارســی زبان در 
فلان کشــور اســت که تلویزیون ما آن را کپی می کند و این 
خیلی دردناک است. صداوسیما با این همه طول و عرض، 
انگار فلج است. پوشــش و فرهنگ گفت وگو و معماری و 
موسیقی ما ایرانی نیست. مثلا اینکه در سرزمین ما به جای 
آن معماری منحصربه فرد که آرزوی معماران خارجی بود 
که تقلیدش کنند، از نماهایی مثل آجر سه ســانتی در قدیم 
و حالا نمای رومی اســتفاده می شود، نشانه فراموش شدن 
فرهنگ اســت. این یک بحران یا سونامی است که در حوزه 
فرهنگ بســیار عمیق اســت. در حال تبدیل شــدن به یک 
ملت بی هویت هســتیم. شاید عده ای بگویند خودت هم از 
گیتارالکتریک استفاده کرده ای؛ اما هدف تیم ما این بود که با 
نسلی ارتباط برقرار کند که ممکن است تا صدای موسیقی 
ایرانی را می شنوند، بگویند خوابمان گرفت. گاهی حق هم با 
همین بچه هاست چون بسیاری از این اشعار و موسیقی ها، 
اصلا برایشان قابل درک نیست. پروژه هایی مثل نه فرشته ام 
نه شــیطان و آرایش غلیظ در برقراری یک پیوند موفق شد 
چون مخاطبانش نســل دیگری هستند. کسانی که دغدغه 
فرهنگ دارند، گاهی انتقادات تندوتیزی می کنند؛ اما به این 
توجه نمی کنند که آیا الان یک گروه بی کلام توانایی برگزاری 
یک کنســرت موفق را دارد؟ پاســخ منفی اســت. خیلی از 
اســتادان می گویند موسیقی ایرانی هنوز مخاطبان خودش 
را دارد. این درســت است؛ اما از  میلیون تبدیل به  هزار شده 
است. سالن های مملو از جمعیت، خالی شده است. ارتباط 
نسل جوان با پیشینه هایش قطع شده و اینها هشداری است 
برای اینکه هنرمندان فقط به دوروبر خودشــان نگاه نکنند 

بلکه حلقه های بازتری از جمعیت را ببینند. 
ادامه در صفحه ۱۱

گفت وگو  با  سهراب پورناظریگفت وگو  با  سهراب پورناظری
اردیبهشتی ریسک پذیرماردیبهشتی ریسک پذیرم  نسیم قاضی زاده
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